
هاي  هاي انساني با تمركز بر مديريت ارزش بهبود اثربخشي سرمايه
 اخلاقي

 االله شادنوش تنصر

  محسن قدمي
  

  چكيده
 هاي بزرگ و درگير پيشرفت ساختارهاي سازماني و توسعه بوروكراتيك در سازمان

ها، به منظور ايجاد تمهيدات براي  يي در سازماناشدن انسان در افزايش ضروري اين كار
ها، موضوع بسيار مهمي در حيطه  انسان در ارتباط با محيط و ديگر انسان آسايش

گرچه انسان عنصر اصلي مورد توجه در ارتباط با روابط كار و . مديريت گرديده است
سازمان در رفتار سازماني شناخته شده است، ولي اين شناسايي و بحث در زمينه ارتباط 

هاي علوم انساني چون  كه در شاخه است تا جاييها محدود گرديده  انسان با اين سازمان
شناسي و حقوق نيز بيشترين توجه از اين ديدگاه به انسان معطوف  روانشناسي، جامعه

خودفراموشي در انسان مورد توجه باشد ليكن واقعيت آنست كه در مديريت سازماني،  مي
جدايي انسان از  .ستباره به عمل آمده ا مناسب قرار نگرفته است و توجه كمتري در اين

هاي اخلاقي خويش او را از  هاي انساني خود و اجتناب از مديريت ارزش سرمايه
  .اثربخشي بهينه دور ساخته است

در زمينه بهبود اثربخشي برخي انديشمندان ديدگاه در اين مقاله ضمن بررسي تحليلي 
وشي انسان از خودفرامهاي اخلاقي،  هاي انساني با تمركز بر مديريت ارزش سرمايه

مورد بررسي قرار گرفته است، به اميد آنكه درآمدي اسلامي ديدگاه فرهنگ و عرفان 
  .تر پيرامون اين موضوع باارزش باشد به منظور تحقيقات گسترده

  

  واژگان كليدي
  .هاي اخلاقي؛ خودفراموشي انسان؛ مديريت سازماني ارزش
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 هاي اخلاقي ديريت ارزشهاي انساني با تمركز بر م بهبود اثربخشي سرمايه

موضوع خودفراموشي در انسان و لزوم بازگشت به خويشتن خويش به صورت 
و زندگي ماشيني انسان در غرب به ) جلال آل احمد(زدگي   مباحثي از قبيل غرب

تر مطرح گرديده و آثار اين زندگي صنعتي در انسان به  صورت بسيار گسترده
  .نمايش گذارده شده است

اي از كارخانه در جامعه ماشيني تلقي  سان ماشيني در جايگاه قطعهدر غرب، ان
ها  گرديد تا جايي كه صنعت روبات شد و ارزش او به كار اين قطعه مربوط مي مي

  .ها به منظور فرار از مشكلات مربوط به بشريت مطرح گرديد در جايگزيني انسان
در آن جامعه  »يك بعدي شدن انسان«سيستم ماشيني غرب، بيانگر ديدگاه 

اي مستهلك از يك ماشين، دچار كهولت  در نتيجه انسان كه همچون قطعه. گرديد
رسد و همچنان آن قطعه مستهلك  گردد به پايان حيات خود مي و فرسايش مي

  .ماشيني بايد از محيط حذف و پاكسازي گردد
تر شرق و غرب  اين يك معرفت يك بعدي از انسان، و پيدايش روابط نزديك

انسان موجودي «تفكرات جديد در قالب . جب تبادل نظرات جديدي گرديدمو
هاي  ، انديشه)1(اي مانند الكسيس كارل  وسيله دانشمندان ارزندهه ب» ناشناخته

  .نويني از ناحيه پروفسور كربن و صدها آثار انديشمندانه ديگر پديدار گشت
و اعضاي انسان براي يي در ديگر اندام اخوردن و خوابيدن به عنوان ايجاد كار

اراده در  روز او را به ابزاري بي كار در كارخانه در ساعات مشخص و ثابتي از شبانه
اين انسان يك بعدي تنها . جهت انجام كارهاي تكراري و يكنواخت درآورده بود

انديشيد و لذا انساني بود كه  مي» توليد براي مصرف، مصرف براي توليد«به 
خود شدن  فت و دچار اليناسيون يا از خود بي به پيش مي پيوسته در كاسته شدن 

مهندسي فرهنگي در شناخت يك بعدي انسان از ارزش افزوده مادي  .گرديد مي
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هاي  هاي عالي در اكثر انسان هاي اخلاقي به عنوان سرمايه گويد و ارزش سخن مي
در گذشته اين فراموشي موجب ركود . گيرد غربي مورد فراموشي قرار مي

  .هاي انساني در غرب گرديده است ثربخشي اين سرمايها
هاي باارزشي در مقابل اين ديدگاه غربي  البته تفكرات غيرصنعتي شرق از آموزه

هاي مادي خصوصاً  ولي گرايشات پرزرق و برق و برخي توانمندي. برخوردار بود
هاي شرق، موجبات  استفاده از موهبات مادي خلقت به انسان سرزمين در

كه آموزه  زدگي و برخي توجهات ناميمون به صنايع غرب گرديد تا جايي غرب
در يك تهاجم فرهنگي باعث تزلزل در نگرش » بعدي به انسان تك«بينش 

هاي اخلاقي پيشينيان  و شرق نيز از مديريت ارزش اجتماعي مردم شرقي گرديد
  .خود فاصله گرفت

بلكه به پول و منافع  به دنياي صنعت خلاصه نشد» بعدي انسان تك«: نگرش
گرايانه نسبت به انسان در  انحراف در معرفت واقع. فردي و قدرت نيز سرايت كرد

  .بسياري از امور رسوخ يافت
مĤبانه  نگرش تك بعدي توانست رفتار شرافتمندانه انسان را به رفتارهاي مقدس

بدل هاي باكرامت بود به عامل تحجر م آنچه موجب ساختن انسان. تبديل نمايد
داران را به عنوان مقدسان  دار و روزه هايي شب زنده گرديد به طوري كه انسان

زده در  آلبركامو در شهري طاعون) 2. (درد و به دور از شرف انساني درآورد بي
هاي درماني و دادرس مردم مبتلا، آنان را به دو دسته افراد مقدس و با  ميان گروه

  )3( .شرافت تقسيم كرده است
بعدي نگران كليسايي در گوشه  هنگ تاركان دنيا را به عنوان تكاين فر

ها و  گزيدگان مسلمان را در خانقاه ديرهاي غرب اسير كرد و درويشان و عزلت
زهدگرايي افراطيون مسلمان، رهبانيت كليسايي، . ها محبوس ساخت در ميان خرابه
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در انسان و از  گرايي غربي، كمونيسم و امثال آن ضمن ايجاد خودفراموشي هيپي
ايثار و «و » خدمت و خيانت«، »فضليت و رذالت«خود نمودن او مرزهاي  خود بي
اي خاص تعريف  ها را در محدوده را شكستند و ارزش» پرستي شخصي منفعت

بعدي تنها به قواي محركه  كردند و قواي سيستماتيك انسان را با نگرشي تك
  .ش افزوده مادي تفسير كردندمرئي شناسايي نمودند و در نتيجه تنها ارز

در اين صورت زر، زور، قدرت و هرگونه نگرشي ديگر از قبيل زهدگرايي 
خود  تواند او را از خود بي بعدي انسان مي دليل نگرش تكه افراطي و امثال آنها ب

بنابراين نقيصه بسيار مذموم در نگرش به مفهوم رساي خلقت بازنگري در . نمايد
يابد و ضرورت  ن به موضوع بازگشت به خويشتن مفهوم مياين بينش و روي كرد
و ديد انسان به آنچه خالق  شود تري از اين واقعيت نمايان مي ادراك جامع و وسيع

  .گردد روشن مي» فتبارك االله احسن الخالقين«فرمايد  او بيان مي
گردد و در اين راستا لزوم  نگري موجب بازگشت به خويشتن خويش مي واقع

بيعي و صحيح به ماديات را در حد اينكه نگرش به قواي محركه مرئي نگرش ط
دهد و در  مزرعه و توليدگاه، مورد توجه قرار مي) 5(سيستماتيك انسان به عنوان 

نمايد و بدون  جهت ارائه داشتن به قواي محركه نامرئي سيستماتيك انسان اقدام مي
. خويش وجود نخواهد داشت اي براي دستيابي به خويشتن آثار مادي هرگز وسيله

ها و تكنوكراتي اشغالگر كه افكار انساني  عصر جديد با ويژگي گسترش سازمان
داده است و فرآيند تعاملات  را در مقابل تراكم پرفشار كار و زندگي ماشيني قرار

بشر امروز » از خودبيگانگي«اجتماعي در جهت  ـفرد و جامعه را به عاملي رواني 
شناسي،  حيطه مفهوم وسيع مديريت كه ريشه در جامعه در. كشانده است

و به طور قطع به بيني و ادراك دارد  روانشناسي اجتماعي و فردي، فلسفه، جهان
بودن انسان، تعقل » حكمت بنياني«گردد و با قبول  انديشه و تفكر او مربوط مي
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شناخت  انديشه ناب متكي بر: بايد پذيرفت كه. نمايد در عملكردش را تأييد مي
كار را «كند نه آنكه تنها  مي» انجام كار درست«هاي انساني حكم به  سرمايه

هاي اخلاقي به وسيله  انجام كار درست فقط با مديريت ارزش. »درست انجام دهد
در اين راستا به سه مفهوم . پذير است انسان به عنوان اشرف مخلوقات هستي امكان

  .تخداپربه طور گذرا خواهيم زير 
  

 بودن براي انجام دادن ـ1

بودن «ها، اولين موضوع قابل طرح در هستي او  در حوزه روزمره زندگي انسان
خود حداقل عملكردي است  »ندوب«. است(being by doing) » براي انجام دادن

اي از  دامنه گسترده» بودن«گرايانه  كه هرگز انكارپذير نيست و در نگرش واقع
پس بودن . هاي متعددي خواهد بود منشا فعاليت الياًعملكرد است و هر بودني متو
ناپذير انسان، هدفمند است و به طور قطع  هاي اجتناب مؤيد عملكرد است، و فعاليت

و » انتظار داشتن«هر عملكردي در مقابل . دايره تحت سيطره اهداف متفاوتند
نتظار و در رفع نيازهاي انساني به كمك انگيزش ناشي از ا) 6(» امكان خواستن«

هاي معطوف به هدف و دستيابي  گرا و يا فعاليت هاي هدف سوي فعاليته امكان ب
كند ولي آيا انسان تنها براي عمل كردن و فعاليت نمودن است  به آنها حركت مي

پندارد يا آنكه در كنار  اي از ماشين مي بعدي كه او را قطعه يعني همان نگرش تك
كند تا  قق نگرشي ديگر و برتر است؟ كار ميكردن به دنبال تح بودن براي كار

به هر صورت . عملكرد او به منظور بودن براي بودن اوست. باشد آنچه بايد باشد
  .باشد مي» بودن براي انجام دادن«ديدگاهي فراتر از » بودن براي بودن«
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 بودن براي بودنـ 2

ي به منظور گذار هاي انساني كه نتيجه حضور و بودن اوست در سرمايه فعاليت
واقعيت » بودن براي بودن«به هر جهت . بودن خود و ديگران مشاركت دارد

 ديگر موجود در زندگي است كه ادراك انسان از آن نكته اساسي، زندگي است

being by being) (هو زندگي هرگز بدون ديگران وجود خارجي ندارد بلك 
  .جمعي است و به صورت تيمي ممكن است زندگي دسته

كنندگان بنا» بودن براي بودن«و » بودن براي انجام دادن«مشهود است  آنچه
. است» شدن«اي براي  حال هستند ولي اين سازندگي و بنيانگذاري، زيربنا و مقدمه

» شدن«ها در بنا نهادن حال به دنبال  دهد كه انسان ها نشان مي هدفمند بودن فعاليت
 Being by becomingبنابراين بودن براي شدن  ؛هدفي در پيش روي خود هستند

  .مرحله نهايي در اين رهگذر خواهد بود
  

 ـ بودن براي شدن3

به همراه حوزه پرداخت به خود يعني » بودن براي انجام دادن«حوزه روزمره 
سازند و اين مقدمه توانايي و  وجه گذشته تا حال را مي» بودن براي بودن«

» شدن«گيري از اين  بهره. كنند را بنيانگذاري مي» نبودن براي شد«سازي  زمينه
» بودن براي شدن«ناپذير خواهد بود، لازمه  براي همگان ميسور است بلكه اجتناب

نمايان خواهد » پذيري مسئوليت«به عنوان » شدن«با اين » بودن ديگران«ارتباط 
  .ساخت

همواري در مشي و نشان دادن مسير  ضمن رعايت اختصار به دنبال ترسيم خط
  .خواهيم بود» پذيري مسئوليت«رسيدن به اين 
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آيد و به ما اين  پذيري به بار مي مسئوليت (Responsibility)آينده از حوزه 
توانيم با  كند و سرانجام مي بخشي به ديگران عنايت مي  توانمندي را در هستي

  .»اشيمتوانيم ب بشويم آنچه كه مي«و يا » بشويم آنچه بايد باشيم«ديگران 
آيا . هاي بسيار مهم توجه به خويشتن خويش است پذيري از خصيصه مسئوليت

تواند به اين ويژگي بسيار مهم و در عين حال،  انسان هرگز در بيگانگي از خود مي
  حالتي حضوري روي آورد؟

چه بخشي از يك انسان در حكومت آزاد و يا حكومت ديكتاتوري داراي 
  .باشند مي برداشت متفاوت و يا متقابل

آيا ناداني در مورد آزادي يا ديكتاتوري به بخش مواد سازنده تن آدمي متكي 
است؟ و يا اينكه مفهوم ناداني در حيطه خود قراردارد؟ كه با از دست دادن خود 

البته مفاهيم ديگري در اين زمينه وجود دارد كه به منظور . ناداني ظهور يافته است
  .شود ا خودداري ميكوتاه شدن مطلب از ذكر آنه

يابد اگر برخي از  پذيري در حيطه چه بخش از يك انسان تحقق مي مسئوليت
شوند آيا خود تصميم گيرند؟  اندام و اعضاي انساني در اجراي مسئوليتي سهيم مي

  .دهند يا آنكه قواي محركه ديگري آمرانه دستور عملكرد را به آن اعضاء مي
نيازمند به مشترك شدن با آنان در » نشد«با ديگران در راستاي » بودن«

باشد به طور قطع اين اشتراك زماني داراي نتايج مطلوب و بهينه  ها مي ارزش
اين . گردد كه همسويي فكري، عملياتي و نيز همدلي صادقانه داشته باشد مي

ها موجب حضور  ييكه به دنبال پذيرش اشتراك و همسوديگران  اجتماع با
         ورد قبول است در نيازمندي شديد به رهبريدور محور مه همگان ب

(Leader ship) را به نحو شايسته تحقق بخشد » شدن«تواند  رهبري مي. قرار دارد
  .را به هر آنچه بايد بشود هدايت كند» خود«و 
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خدايا چگونه زندگي كردن را به من بياموز، چگونه مردن را خود خواهم «
  )7( ».آموخت

  

(being by doing + being by being)Responsibility & being by 
becoming  allingnment & leadership  life theory 

  

اين . سرانجام رسيدن به تئوري زندگي آغاز كردن مقابله با خودفراموشي است
  .گردد تئوري براساس سه قانون بيان مي

» موفقيت«ست و به دنبال رسيدن به هدفي ا انسان در انجام كارـ  achiveـ 1
  . Being by doingمرهون فعاليت و عملكرد است 

ها كه متكي بر تجربيات روزمره زندگي خود و  مناسبات انسانـ  connectـ 2
  .است being by doing» بودن براي بودن« شود همان گذاري مي ديگران سرمايه

در  ها انسجام و يكپارچگي كه از همسويي و اشتراك ارزشـ  Integrateـ 3
 being byشود به كنار تركيب و يكپارچه كردن دو قانون قبلي محقق مي

becoming »شود ناميده مي» بودن از طريق شدن. 

» كار را درست«انجام دادن هستيم نه آنكه » كار درست«در قانون اول به دنبال 
و كنيم  و در مراحل ديگر تغييرات مطلوب را براي آينده دنبال مي) 8. (انجام دهيم

مديريت دانايي چگونگي حركت عملكرد و . اين مرحله نيز تعالي را دربر دارد
يعني كرامت بر . كند كه از حطيه اين مقاله خارج است تغيير را هدايت مي
  .تخصص رجحان دارد

               را بيازماييد» خويشتن«كند در مسير زندگي  پيتر دراكر توصيه مي
»minor test«  و رسيدن به يكپارچگي » شدن«اطمينان لازم براي تا بتوانيد به

  . being by becoming) 9(دست يابيد 
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را به صحنه شناسايي » شدن«در جهان پيشرفته امروز در كنار يكپارچگي، 
انسان » خويشتن«شود بلكه علت  و در نتيجه توليد علت شناخته نمي. اند آورده
  .دريابيمرا » بازگشت به خويشتن خويش«يعني بايد . است

ها را  بايد براي دستيابي به سلامت و صحت حركت و مسير تغيير، دگرگوني
رهبري و مديريت پيوسته به دنبال . طور مستمر و مكرر آزمايش و كنترل نمود هب

  .دو امر مهم و حياتي هستند
  .گيري كنيم تا تغيير را بيابيم خواهيم اندازه چه چيزي را مي ـالف 
  .گيري كنيم تا اطمينان حاصل كنيم اندازه خواهيم چگونه مي ـب 

  )10(هايي را درپيش دارد  مديريت ارزش در فرآيند مديريت خود گام
  ها ها و اهداف و رسالت سازي ارزش شفاف ـ1
  ها ها، اهداف و رسالت همگاني كردن ارزش ـ2
  ها ها، اهداف و رسالت كردن عملكردهاي روزمره با ارزش همسوـ 3

  

يند مديريت دانايي نيز در كنار مديريت ارزش آضور فردر اين راستا ح
  رات مبادرت بهـسازي مسير تغيي افـد تا در فرآيند خود براي شفـياب ضرورت مي

  ،توليد علم نمايد تا موفقيت را تضمين كندـ 1
  ،انتشار علم كند تا آن را همگاني سازدـ 2
رد و پويايي را نوسازي را تحقق بخشد تا تغييرات مطلوب را به بار آوـ 3

 .تضمين نمايد

هاي  با طي اين مراحل و تلفيق مديريت ارزش و مديريت دانايي و برداشتن گام
كنيم و  را شناسايي مي» خودفراموشي«سازي همه مراحل عبور از  اساسي در شفاف

  :يابيم كه مي
  يا ايتها النفس المطمئنه
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  ارجعي الي ربك راضيه مرضيه
  نتيفادخلي في عبادي فادخلي ج

شودكه عملكرد درست يا  كه در اين مختصر از سخن خداوند چنين دريافت مي
  .در نهايت يكپارچگي با ديگران است رسيدن به اطمينان، پيوند با ارزش مطلق و
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  نتيجه
. داند بعدي شدن انسان در نگرش او مي اين مقاله خودفراموشي را از نتايج تك

خود شدن يا از خودبيگانگي در يك مفهوم منفي  ز خود بيبحث خودفراموشي يا ا
شود و در نهايت به يك ابزار يا آچار تبديل  انسان موجودي تك بعدي مي

كاري يكنواخت است كه او را تبديل به  گردد و نتيجه ابزار شدن او تكرار ساده مي
ر انساني هاي گرانقد او را از سرمايه .آورد نگر و بيگانه از كل درمي فردي جزء

او . سازد خود كه در قواي غيرمرئي محركه سيستماتيك انسان است، غامض مي
هاي خود و به عبارتي بهتر با از دست دادن آنها لاجرم  هرگز با كم كردن سرمايه

گيرد و در نهايت به يك انسان  هاي اخلاقي خويش فاصله مي از مديريت ارزش
چون (» اولئك كالانعام بل هم اضلّ«گردد  فراموش شده تبديل مي» خود«مجازي 

  ).حيوانند بلكه بدتر و ناچيزتر
نگري منفي نگرش به جزئي از كل است كه هرگز معرفتي   بعدي لازمه تك

اگر نگرش به كل و به طور كل . شايسته براي رفتار مطلوب ايجاد نخواهد نمود
بلكه يك  نگري نخواهد بود چه محدود باشد در ديدي مثبت تك انجام پذيرد اگر

  .نگري است همه
بعدي نگري جهان صنعت يا دنياي مادي، عموماً جزءنگري است و چون  يك

گذارد  ها را كنار مي آورد، ارزش جنبه منفي دارد خودفراموشي در انسان به بار مي
انديشد و در اين رهگذر هرگز از مديريت ارزش  و تنها به ارزش افزوده مادي مي

در مقابل اگر از مزرعه دنيا و نگرش به  .يري نخواهد شدگ و مديريت دانايي بهره
قواي مرئي انسان نيز غفلت گردد و تنها به بند دوم توجه مطلق روا شود باز هم به 

بايد در حيات . ايم و در چاه تاريك رهبانيت دچار شديم يقين راه را گم كرده
انجام به مبدأ مديريت كنيم كه سر» خود«هاي اخلاقي را در  مادي آنچنان ارزش
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: هستي خويش راه يابيم و به اصل خويش بازگرديم كه به حق زيبا فرموده است
گرديم، دنيا مزرعه آخرت است و بايد در  ايم و به سوي او بازمي از نزد خدا آمده

هاي انساني  هاي اخلاقي بهترين اثربخشي را از سرمايه اين مزرعه با مديريت ارزش
  .به دست آوريم
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